
دریچه

سفیر فرانسه «مستأجر» 
را افتتاح می کند

نمایش «مستأجر» به نویسندگی 
و  امینیــان  ســتاره  کارگردانــی  و 
نورالدین حیدری ماهر  تهیه کنندگی 
با پشت سر گذاشــتن روزهای پایانی 
تمرین، برای اجــرا از روز ۲۱ تیرماه 
در تالار حافظ آماده می شود. بنا بر 
ستاره  گروه،  روابط عمومی  گزارش 
امینیــان نمایش «مســتأجر» را در 
مقام طراح، نویســنده و کارگردان 
و با همــکاری کمپانی فرانســوی 
دوشــنبه  روز  از  «رفورمانــس»، 
۲۱ تیرمــاه در تــالار حافــظ روی 
صحنــه خواهد بــرد. تهیه کننده و 
این نمایش، نورالدین  مجری طرح 
حیدری ماهر است. نمایش مستأجر 
با حضور «فرانسوا ســنمو»، سفیر 
فرانســه در ایران به عنوان میهمان 
ویــژه افتتاح می شــود. در خلاصه 
داستان این نمایش آمده: فردی به 
نام «ترلکوفســکی» وارد آپارتمانی 
می شــود که مســتأجر قبلــی آن، 
زنی به نام «ســیمون شول»، خود 
را از پنجــره خانــه به بیــرون پرت 
کرده اســت. امینیــان نمایش نامه 
«مســتأجر» را براســاس رمانی به 
همین نام اثر نویســنده فرانســوی 
«رولان توپــور» و «یادداشــت های 
زیرزمینی» داستایفســکی نوشــته 
اســت. او پیــش از ایــن، نمایش 
عروســکی «ای وای هــای» را اجرا 
کرده بود. مرتضی اسماعیل کاشی، 
افشــین غفاریان، ســارا علیــا، منا 
شــریفی، ســمیرا طلوعــی، برنــا 
اعتمادی، ســعید اویســی و رحیم 
نوروزی در این نمایش ایفای نقش 
عوامل  ســایر  همچنین  می کننــد. 
عبارت اند از: نورالدین حیدری ماهر 
و حسام غفاری (ســرمایه گذاران)، 
آنکیــدو دارش (موســیقی)، علی 
امینیان  کوزه گر (طراح نور)، ستاره 
اولیویه (طراحان صحنه  و فرانس 
گودرزیانــی  محمــد  لبــاس)،  و 
(دســتیار کارگــردان و برنامه ریز)، 
محمدصــادق زرجویــان (طــراح 
منا شــریفی  عــکاس)،  و  گرافیک 
امینیان  (منشی صحنه)، ســروش 
و احســان ســیدصالحی (ساخت 
کامــران خلج (ســاخت  دکــور)، 
ماســک و ســر)، قاســم رحمتــی 
(ســاخت عروســک بچــه)، فرزاد 
(مدیر صحنه)، حســین  صبــوری 
غفــاری (طراحــی ســایت)، پوریا 
موســیقی)،  (دســتیار  شــهبازیان 
محســن ضرابــی (تصویرســازی) 
(مدیــر  احمدرضــا حجــارزاده  و 
کارگــردان  روابط عمومــی). 
«مســتأجر» دربــاره نمایــش تازه 
خود می گوید: «داســتان مســتأجر 
گوناگون  هرچنــد شــخصیت های 
دارد امــا به راســتی قهرمــان آن 
هیچ کدام از شــخصیت ها نیستند. 
است؛ وضعیتی  قهرمان، وضعیت 
کــه زمینــه را بــرای خلــق چنین 
می کند.  فراهــم  شــخصیت هایی 
«یادداشــت های  نظیر  نمونه هایی 
و  داستایفســکی  زیرزمینــی» 
رمان هــای کافکا پیشــاهنگان این 
سبک رمان نویسی اند. زندگی مدرن 
چنان روابــط و واقعیت را مجرد و 
انتزاعی کرده که واقعیت سرراست 
و عینــی، مضمحــل و همه چیز در 
میان ابری کدر و ســیاه محو شــده 
است». گفتنی است اجرای نمایش 
«مستأجر» از روز دوشنبه ۲۱ تیرماه 
ســاعت ۲۱ در تالار حافظ شــروع 

می شود. 

نگاه

خنداندن از روی بی دردی

گاهی ناچاری و ناگزیری، راه چاره ای درســت را در برابر فرد قرار می دهد، 
هرچنــد شــاید او افتان وخیزان ایــن راه را برود، ولی بهتر از ایســتایی و 
درجازدن اســت. ماه مبارک امســال از این نظر برای ســیمای جمهوری 
اسلامی چنین شــرایطی را ایجاد کرد. به ریشــه های شکل گیری شرایط 
کاری نداریم که شــاید بودجه، تغییر مدیریت ها، نبــود افراد کارآمد و... . 
باشد، این ریشه ها و دلایل هرچه می خواهند باشند، ولی شرایطی مبارک 
برای ســیما ایجاد کردند. سیما از تمسک به سریال هایی که عمدتا بیانیه 
اخلاقــی بودند تا پیامی در قالبی فکرشــده و هنری یــا هزل وهجوی در 
لباس طنز دست کشید و به تاک شو، مستند و... که سال ها جایشان خالی 
بود، روی آورد که هرچند اکثرا ضعیف بودند، ولی شــروع خیری اســت. 
ضعیف بودند چون خلاقیتی در آنان نبود، مثلا برنامه ای که سال هاست 
با خوب وبدش پخش می شود و سبک وسیاقی یافته است، حتی در رنگ 
دکور نیز از ســوی برنامه های مشابه تقلید شده بود، مضمون و موضوع 
که جای خــود دارد. با همه ضعف برنامه ها مثل دخالت دادن مخاطب 
به ضرب جایزه و نه جذبش به مشــارکت از روی علاقه که نوعی آغاز به 
اینتراکتیوکردن برنامه هاست، ولی این حرکت بدعت خیری است. نگاهی 
به سریال های پخش شده بیشتر مؤید نظر بالاست. چند سریال تکراری که 
پخش آنها و مقایسه شان با سریال های معدود بار اول، نشانگر چرخیدن 
در بر همان پاشــنه قبل است؛ سریال هایی با روایتی خطی که هیچ فکر 
و تمهید زیباشناسانه ای آن را شکل نمی دهد و حمایت نمی کند و صرفا 
مصورکردن خطی یک واقعه اســت؛ مضمون تکراری و بارها تکرارشده 
اخلاقــی از نوع نصایــح آقامعلم که می داند و بایــد بیاموزد و بخواهد 
از کســی که نمی داند و گریزپاســت، پرداختن به خیر و شر در ساده ترین 
صورت دوتایی و مقایســه ای ممکن، پسر بد، کارمند بد، زن بد، کاسب بد 
و... در برابــر نوع خوبش، زنان ابژه های همیشــه گریان و نگران مردان، 
مرد داستان یا رستم است یا شغاد، پهلوان است و زورخانه برو یا پهلوان 
بوده اســت و جامعــه مدرن و مقتضیاتش او را اســتحاله کرده و ندای 
بازگشت به سنن پهلوان را درک نمی کند. هرکدام از این مضامین به جای 
خود نیکو است، ولی در سریال بحث پرداخت و ارائه است؛ پرداختی با 
زبان ویژه و نشانه شناســانه فرهنگی که در قالبی زیباشناختی و تحلیلی 
عرضه می شــود و اثر می گذارد. زیبا شناســی بخش هنری کار است که 
می تواند ســطحی یا تحلیلی باشــد. در هنر ســطحی صرفا قصه ای با 
استانداردهای مورد درخواست کارفرما بیان می شود و خلاص، ولی هنر 
تحلیلی یعنی عرضه درک و دریافت جهان زیســته هنرمند برای ایجاد 
هیجــان یا دریافتی در ناخودآگاه مخاطب. قصه گویی برای خواب کردن 
نیســت، گاهی خنداندن از روی بی دردی خواب کردن اســت که وظیفه 
سیما به عنوان یک دانشــگاه عمومی نیست. سیما باید شناخت بدهد و 
معرفت بیفزاید و سریال که بازنمایی زندگی است، باید مانند خط شکنی 
باشــد که معبری را می گشــاید تا بقیه انجام وظیفه کنند. به همین دلیل 
سریال ها اندک  هستند و توجیه کنندگان- برنامه های توضیحی- فراوان. 
ســریال های امسال سیما نیز مانند گذشــته بود و ان شاءاالله در سال های 
آتی شاهد روایت های تحلیلی از زندگی باشیم تا به دنبال آن برنامه های 
مســتند، تاک شــو، گیم شــو و... خود را توجیه کنند، سبک وسیاق خود را 
بیابند و به جای یک شکل شدن برنامه ها و بازی با احساسات مخاطب، با 

اشکال متفاوت و مؤثر هنری و پرمخاطب روبه رو باشیم.

تدوین مستند «سهراب شهیدثالث» 
به پایان رسید

امید عبدالهی، تهیه کننده و کارگردان مســتند بلند «سفر طولانی 
ســهراب» که پرتره ای درباره «سهراب شــهیدثالث» فیلم ساز فقید 
و برجســته ایرانی اســت، از پایانِ فرایند تدوین ایــن پروژه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی مرکز گســترش ســینمای مستند و تجربی، 
این مســتند پرتــره که مراحل پژوهــش و تولید آن از ابتدای ســال 
۱۳۹۳ آغاز شــده، بــر یکی از مهم ترین دوره های زندگی «ســهراب 
شــهیدثالث» یعنی مقطعی که وی موفق به ساخت دو فیلم مهم 
«یک اتفاق ســاده» و «طبیعت بی جان» می شــود، تمرکز دارد و به 
ارتباط میان آثار این فیلم ساز پیشرو و مسیر پُرفرازونشیب زندگی اش 
می پردازد. امید عبدالهی درباره روند تولید این فیلم مستند که بیش 
از دو ســال به طول انجامیده، اظهار کرد: شــخصیت منحصربه فرد 
ســهراب شــهیدثالث و جایگاه ویژه فیلم هایش در تاریخ ســینمای 
ایران از یک ســو و مهاجرت او و نداشتن دسترسی مناسب به منابع 
تحقیقاتی و آرشــیوی از سوی دیگر، باعث شــد مراحل پژوهش و 
نگارش فیلم نامه زمانی بســیار طولانی را به خود اختصاص دهد. 
وی افزود: یکی از مهم ترین چالش هایی که ما در مســیر ساخت این 
پروژه با آن رو به رو بودیم، فرم ســاختاری فیلم بود که از ابتدا برای 
آن انتخــاب کرده بودیم؛ به این معنا کــه تصمیم گرفتیم فیلم را با 
رویکردی روایی بسازیم و از گنجاندن هرگونه مصاحبه و گفت وگوی 
مســتقیمی در آن خودداری کنیم که همین امر باعث طولانی شدن 
روند تولید کار شــد. عبدالهی تصریح کرد: در این فیلم مســتند که 
در مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی تهیه می شود، برای 
اولین بار از عکس ها و فیلم های آرشــیوی دیده نشــده ای از زنده یاد 
«سهراب شــهیدثالث» هم رونمایی خواهد شد. وی در پایان گفت: 
درحال حاضر کار صداگذاری، ســاخت موسیقی و دیگر مراحل فنی 
این مستند به طور هم زمان در حال انجام است و امیدوارم  نخستین 
نمایش رســمی آن در دهمین جشــنواره بین المللی سینما حقیقت 
باشد. گفتنی اســت که امید عبدالهی با مســتندهایی چون «شیوه 
شــاغلام»، «بوی بنفشــه»، «طبیعــت نیمه جــان» و «برندگان» در 
دوره های پیشین جشنواره سینماحقیقت حضور داشته است. عوامل 
تولید مستند بلند «ســفر طولانی ســهراب» عبارت اند از: پژوهشگر، 
نویسنده، کارگردان، تدوینگر و تهیه کننده: امید عبدالهی؛ تصویربردار: 
رضا تیموری؛ صدا: حســن شبانکاره؛ دســتیار کارگردان و برنامه ریز: 
میثم عباســی؛ موســیقی متن: عماد جلالی؛ طراح گرافیک: ســعید 

رضوانی؛ تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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 بهناز شــیربانی: ســیما تیرانداز را بیش از اینکه بازیگر ســینما یا تلویزیون 
بدانیــم، به عنوان یکــی از بهترین هــای تئاتر می شناســیم؛ هنرمندی که 
سال های بسیار در این عرصه نفس کشیده و کار کرده است. اما صحبت با او 
به بهانه بیشترین حضورش در تلویزیون بود. مثل همین روزها که «پادری» 
از شــبکه اول سیما با بازی او روی آنتن است و سریال مناسبتی این شب ها 
محسوب می شــود. گفت وگو با تیرانداز با کم کاربودنش در سینما آغاز شد و 
با انتقاد از سریال ســازی و البته کیفیت سریال «پادری» و در نهایت تصمیم 

آینده او در حرفه اش خاتمه پیدا کرد. 

 با وجود ســابقه و تجربه در تئاتر و ســینما، تعداد آثاری که در تلویزیون  �
بازی کرد ه اید کم نیســت. شــاید بتوان این طور تعبیر کرد که شاید شما به 
فراگیربــودن تلویزیون میان اقشــار مختلف و ارتباط وســیع ترش معتقد 

هستید... .
بــرای من بازیگری، بازیگری اســت. مدیــوم خیلی تفاوتی نــدارد. هرچند 
نمی توان منکر این شــد که مخاطب تلویزیون با ســینما متفاوت است و طبعا 
وســیع تر است. متأســفانه دلیل کم کاری من در ســینما تنها به دلیل مشکلات 
شــخصی ام بوده است. در این سال ها کارهای زیادی پیشنهاد شد که بسیاری از 
آنها به دلیل هم زمان شــدن با کاری دیگر یا اینکه دوست داشتم وقت بیشتری 
برای خانواده ام بگذارم از طرف من رد شــد. من ازجمله بازیگرانی هســتم که 
معمولا از این دســته اتفاقات برایم بیشــتر رخ داده است و بیشتر اوقات گرفتار 

بوده ام و نتوانسته ام در سینما آن طور که باید حضور داشته باشم. 
 از تلویزیون دور نمی شویم و بهتر است به سریال «پادری» بپردازیم.  �

شــاید بد نباشد ابتدا از مناسبتی بودن این ســریال صحبت کنیم. شما 
به عنوان بازیگر با ســریال های مناســبتی بیگانه نیستید و نقاط قوت و 
ضعف این ســریال ها را به واسطه حضور در آنها بهتر می شناسید. افت 
کیفی این ســریال ها خصوصا به دلیل نداشتن متن و کارگردانی خوب، 
نقدهای بسیاری به همراه دارد. زمانی که سریالی مناسبتی را برای بازی 
انتخاب می کنید این تردید را ندارید که نتیجه کار شــاید اتفاق مطلوبی 

نباشد؟ 
بیشــترین زمانی که مردم پای تلویزیون می نشــینند، در مناسب هاست 
و ساخت ســریال های مناسبتی هم بیشــتر توجه به همین موضوع است. 
درنتیجه هروقت ســریالی مثلا در عید یا ماه مبارک رمضان پخش می شود 
بخت و اقبال خوبی برای دیده شــدن دارد. البته مثلا سریال «نفس گرم» را 
هم کار کردم که مناســبتی نبود و مخاطب وســیعی داشت. در این سال ها 
برای یک هنرپیشه در زمان های مناسبتی کارکردن یعنی مخاطب صددرصد 

داشتن و این یک حسن محسوب می شود. 
 البته در مناســبت ها شــاید تعداد بیشــتری از مردم پای تلویزیون  �

بنشــینند اما بحث کیفیت در بســیاری از کارهای تلویزیون در سال های 
گذشته نقدهای بســیاری به همراه داشته اســت. این نکته ای است که 

اتفاقا باعث شده تا تلویزیون مخاطبان زیادی را هم از دست بدهد... .
چندســالی اســت که برخی در تلویزیــون اتفاقی را بــاب کرده اند که 
خیلی هم خوب نیســت. مثلا ساخت سریال در زمان بســیار کوتاه یکی از 
توانمندی های برخی از دوستان قلمداد می شود و این سنت توسط عده ای 
جا افتاده که می توان در زمان کوتاهی ســریال ساخت و پرمخاطب هم شد 
و اتفاقا ضربه زیادی هم به سریال سازی زد. دومین مورد مثل تمام چیزهای 

دیگــر که به پول ختم می شــود از این ناحیه ضربه دیــد. تهیه کننده ای که 
ترجیح می دهد کار زودتر تمام شــود و به هرحال ســود خودش را ببرد و از 

بازیگر گرفته تا کارگردان یا تیم تولید آسیب می بینند. 
یکــی از موفقیت های ســریال «دودکش» ایــن بود که زمــان خوبی برای 
ســاخت ســریال در نظر گرفته شــد. درنظرگرفتن زمان کافی برای ساخت یک 
ســریال نکته مهمی اســت. اتفاقا چندوقت پیش در مــورد یک مجموعه صد 
قســمتی با من صحبت شد و متأســفانه چیزی که دیدم این بود که معیار برای 
انتخــاب بازیگر تنها پول بود. درحالی که اصلا متن کاملی هم وجود نداشــت. 
حال در نظر بگیرید که در این شــرایط باید با آزمون و خطا ســر کار حاضر شــد 
و در نهایت نتیجه کار چه خواهد شــد، مشخص نیست. بحث مناسبتی را کنار 
بگذاریم. تلویزیون ما و سریال ســازی در سال های اخیر ضربه های بسیار جدی 
خورده اســت و واقعا نیاز به نظارت بهتری اســت. حتــی الان که در مورد این 
موضوع صحبت می کنیم خنده ام می گیرد. چراکه سال های سال است در مورد 
این موضوع صحبت می شــود و اصلا هیچ کس توجه نمی کند. صحبت های ما 
توســط مدیران خوانده نمی شود. اگر قرار اســت مخاطب تلویزیون بیشتر شود 
باید کیفیت را بالاتر ببریم. چرا تا زمانی که متن یک ســریال آماده نیســت باید 
کار کنیم؟ یا مثلا چطور قرار اســت یک سریال صد قســمتی در هفت ماه تمام 
شــود؟ در این شــرایط من بازیگر باید بالای ۱۲ ساعت کار کنم، پس نتیجه کارم 
آن طور که باید نیســت، کارگردان و عوامل بیش از پیش خســته خواهند شــد 

چراکه معمولا در یک ســریال عوامل ماهانه باید بین دو تا ســه روز استراحت 
داشته باشــند درحالی که در فرصت کم سریال سازی ما، اصلا این مورد رعایت 
نمی شود. اینکه چرا نباید برای سال آینده تلویزیون و مناسبت هایش برنامه ریزی 
کنیم سؤال بزرگی است که سال هاست بی جواب مانده. سریال «پادری» هم در 
مدت زمان کوتاهی ســاخته شد اما این شــانس را داشتیم که بازیگران شناخت 
خوبی نسبت به هم داشــتند و یک پیش زمینه برای همه ما فراهم بود و باعث 
شــد تا بخشی از کار جلو برود. اما با همه اینها می دیدیم چه فشاری روی آقای 

نریمانی، نویسنده سریال و باقی عوامل بود. 
 از «دودکش» صحبت کردید. شــاید به دلیل زمان بیشتری که صرف  �

ساختش شــد، متنی که برای مردم جذاب بود و بازیگرانی که در سریال 
حضور داشتند باعث شــد تا این مجموعه پرمخاطب شود. درصورتی که 

این اتفاق برای «پادری» تکرار نشد... .
 سریال «دودکش» متعلق به آقای نیک نژاد بود. طبیعی است که شکل 
و شمایل خاص خودش را داشت. آقای نریمانی نویسنده بسیار خوبی است 
که «پادری» را نوشــت. زمانی که نویســنده تغییر می کنــد دیگر نمی توان 
انتظار داشت همه چیز مثل سابق باشد چراکه ذهنیت و سبک کاری دو نفر 
مثل هم نیست. هر دو این نویسنده ها به سبک خودشان نوشتند و نمی گویم 

کدام بهتر است چراکه من هر دو متن را دوست دارم. اتفاقا اگر آقای لطیفی 
هم کارگردان ســریال «پادری» نبودند، باز ســریال طور دیگری می شد. در 
سریال «دودکش» بحث روابط مطرح بود اما در «پادری» داستان داریم. اما 

واقعا این دو سریال را با هم مقایسه نکنید. 
 تفکیک کردن این دو ســریال به دلیل تکرار فضا یا بازیگران آســان  �

نیست و خواه ناخواه این بحث مقایسه پیش می آید... .
اگر «دودکش» را با همان شــرایط می ســاختیم، شــک نــدارم عده ای 
می گفتنــد ما که این را دیدیم. موضوع «دودکش» شــاید برای مردم جدید 
بود، اما همه چیز در «پادری» فرق کرد و شــکل و شــمایل دیگری پیدا کرد 
مثل سریال «پایتخت» که با وجود ساخته شدن در فصل های مختلف اما در 

هر فصل تفاوت هایی وجود دارد. 
 تدریس بازیگری هم یکی از دلایلی است که باعث شده انتخاب های  �

محدودتری در بازیگری داشته باشید؟ 
در همه این سال ها تئاتر اولویتم بوده و هست اما تدریس خیلی دل مشغولی 
من نبوده. تدریس به نوعی زکات کارم است و درآمد خیلی زیادی هم ندارد که 
تمــام وقتم را به آن اختصاص بدهم. تدریس در این زمینه بیشــتر از این بابت 

است که اعتقاد دارم کسانی باید باشند که جایگزین ما شوند. 
 قطعا هنرجویان تحت تعلیم شما به دنیای حرفه ای معرفی می شوند،  �

معمولا در معرفی آنها به سینما یا تلویزیون پیش قدم می شوید؟ 
قطعا هرزمان سر هر کاری رفته ام، بچه ها را معرفی و تشویق کرده ام که 
کار کنند. اما همیشــه به آنها تأکید می کنم چند پارامتر مهم در کار بازیگری 
اســت که باید رعایت کنند. اولا باید دارای اســتعداد لازم بازیگری باشند و 
باید روی خودشــان کار کنند و توانایی هایشان را بالا ببرند. بعد از آن ممکن 
اســت شانس به آنها رو کند و نقشی که به آنها بخورد پیشنهاد شود و قدم 
بعدی ماندگاری در کار است. ماندگاری این نیست که تنها نقش بازی کنند 
بلکه شــامل خیلی چیزهاست. باید خودشان را به روز نگه دارند و مطالعه 
را فرامــوش نکنند و مواردی کــه آگاهی و علم یک بازیگــر را بالا می برد. 
تمرینات لازم باید مدام در نظر گرفته شود. مثالی که می زنم آقای پرستویی 
و آقای شــکیبایی است که آقای پرستویی از «لیلی با من است» برای مردم 
چهره شناخته شــده ای شــد و قبل از آن بازیگر تئاتر بودند و آقای شکیبایی 
هم با «هامون» توانست به دنیای حرفه ای قدم بگذارد و هر دو توانستند در 

طول سالیان کیفیت کارشان را به خوبی حفظ کنند و ماندگار شدند. 
 در گفت وگویــی از شــما خواندم که به فیلم ســازی فکــر می کنید،  �

کارگردانی تئاتر در همه این ســال ها نشــان داده که شما در کارگردانی 
توانمند هستید. هرچند که مدیوم ها با هم متفاوت است اما آیا این هدف 

یا دغدغه شما به زودی محقق خواهد شد یا خیر؟ 
امیدوارم این اتفاق به زودی بیفتد. محدوده جدیدی است که شاید خیلی از 
آن اطلاعی نداشته باشم، امیدوارم این اتفاق بیفتد وگرنه شاید مثل قبل به تئاتر 
یا ســاخت فیلم کوتاه بسنده کنم. اما دوســت دارم کارگردانی سینما را تجربه 
کنم. اصولا کارگردانی را دوســت دارم و تا حدودی هم فکر می کنم توانایی این 
کار را داشــته باشــم. به زودی با بچه های گروهم کاری را به نویســندگی خانم 
نوشــین تبریــزی اجرا خواهیم کرد و بعد از آن ســاخت فیلــم کوتاهم را آغاز 
خواهم کرد که باز به دلیل مشــغله هایم مدتی اســت به تعویق افتاده اســت 
و اگر شــرایط فراهم باشد امیدوارم کارگردانی سینما را هم تجربه کنم. هرچند 

یقین دارم کار سختی است، شاید سخت تر از بازیگری.

اگر «دودکش» را با همان شرایط می ساختیم، شک ندارم 
عده ای می گفتند ما که این را دیدیم. موضوع «دودکش» شاید 

برای مردم جدید بود، اما همه چیز در «پادری» فرق کرد 
و شکل و شمایل دیگری پیدا کرد مثل سریال «پایتخت» که 
با وجود ساخته شدن در فصل های مختلف اما در هر فصل 

تفاوت هایی وجود دارد

گفت وگو با سیما تیرانداز، بازیگر«پادری»

صحبت های ما را مدیران نمی خوانند

 برنامه سازان ماه رمضان امسال هم مثل سال های 
گذشته، بدون برنامه ریزی برای این مناسبت کارشان را 
آغاز کردند؛ برنامه ها، فیلم ها و ســریال هایی از سر رفع 
تکلیف که انــگار مدیران تلویزیون تا یک ماه قبل از آن 
نمی دانستند ماه رمضان هرساله وجود دارد و باید برای 
شب ها و روزهای آن فکری کنند. در این میان و لابه لای 
انتقادهایی که البته به برنامه ســازی تلویزیون می شود 
و در میــان همه رفتارهای اسپانســر محور برنامه های 
مختلف، شاید تنها برنامه ای که توانسته بعد از مدتی به 
یک شرایط ایده آل در نُرم خود برسد، برنامه «ماه عسل» 
با اجرای احسان علیخانی است. می دانم از همین ابتدا 
متهم به وارونه نگری و بدســلیقگی می شــوم. اما در 
میان تمام جوک ها و لطیفه های تلگرامی که هرســاله 
برای این برنامه ســاخته می شــود، به نظر می رسد در 
روزهایــی که حتی رامبــد جوان با برنامــه محبوبش 
روزهای افول و شکســت در جــذب مخاطب را تجربه 

می کند، احســان علیخانی با هوشمندی و جدی نگری 
ویــژه ای در ورطه تکرار نیفتــاده و از یک اتفاق تکراری 
به سعادتی رسیده اســت که ارزش آن این روزها و در 
تلویزیون کم رمق ایران بیش ازپیش احساس می شود. 

احســان علیخانی در ۳۰ شــب ماه مبارک رمضان 
روبه روی سوژه هایی می نشیند که حالا و در ۱۰سالگی 
برنامه ســازی اش با وسواس بیشــتری آنها را انتخاب 
کرده اســت. خــود را هماننــد یک دوربین رودســت 
مســتندگونه بــه دل ماجراها می انــدازد و آن قدر در 
کارش جدی است که حتی گاهی بیش از قهرمان های 
قصه هایــش بــرای فضــای ملتهب داســتان نگران 
می شود. به نظرم الگوی برنامه سازی و جدی بودن در 

ساخت برنامه های ترکیبی به یمن حضور اسپانسرهای 
رنگ ووارنــگ، یک موضوع دســت نیافتنی اســت که 
«ماه عسل» در گرداب پول های بی شمار حامیان مالی 
تا امــروز تن به اتفاقاتی خــارج از محدوده اختیارات 
یک حامی مالی نداده است. اتفاقی که در نگاه اول و 
با نگرش متفاوت رامبد جوان در ســری پیشین برنامه 
«خندوانه» رخ داد اما در سری جدید، جوان و تیمش 

اسیر بازی حامیان مالی خود شدند. 
خیلــی از مخاطبان و منتقدان، برنامه «ماه عســل» 
را بــه دلیل حجم بــالای اندوه و تأکید بیــش از اندازه 
گردانندگان آن به گریه  گرفتن از مخاطبان به سیاه نمایی 
متهم می کنند و این نوع از برنامه ســازی را کاری عادی 

و ســاده می انگارند. به گمانم اگــر تعریفمان را از اصل 
زندگی بازتعریف کنیم، درخواهیم یافت درام یک وجه 
پررنگ و غیرقابل اغماض دارد و آن هم وجه تراژدی یک 
قصه دراماتیک است و از آنجا که نزدیک ترین نوع بیان 
هــر قصه ای در زندگی عادی مردمــان کوچه و بازار به 
درام نزدیک تر است، تقابل اشک ها و لبخندها مهم ترین 
ویژگی این نوع روایت هاســت؛ امری که در «ماه عسل» 
بــه بهترین شــکل به اجــرا درآمده اســت و می تواند 
نــگاه قصه محور آن در روند برنامه ســازی اجتماعی با 

کارکردهای مردمی تر و مدنی تری همراه شود. 
در جایی نوشــته شــده بود خطــوط عمیق روی 
پیشــانی که اخم های دائمی چهره هایمان را تشکیل 
می دهنــد حاصــل ۲۰  هزار بــار اخم کردن اســت. 
به گمانم «ماه عســل» روایت هر ۲۰  هزار اخم روزانه 
زندگی مردمان همین شهر است؛ اگر باور کنیم ما هم 

جزئی از یک اتفاق نانوشته ایم. 
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